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 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین بسم الله الرحمن الرحیم

 4141 /14/6مطابق با   4116ربیع الاولهفدهم 

 و رحمت محمد مصطفی )ص( و امام جعفر صادق)ع(خجسته میلاد پیامبر اعظم، پیامبر نور 

را به پیشگاه اهلبیت عصمت و طهارت به ویژه ولی عصر و حجت حقّ امام زمان )عج( و به همه 

دوستداران و ارادتمندان به مکتب رسالت و ولایت و همه مسلمانان و ستمدیدگان و محرومین جهان 

 کنم. تبریک و تهنیت عرض می

ل ینَ أشْهَدُ أنَْ لا إ   هُ سَیِّدُ الْْوَه دا عَبْدُهُ وَ رَسُولهُُ وَ أنَه یكَ لهَُ وَ أشَْهَدُ أنَه مُحَمه ُ وَحْدَهُ لا شَر 
ینَ وَ  لهََ إ لا اللَّه وَ الْْخ ر 

ة   هُ سَیِّدُ الْْنَْب یَاء  وَ الْمُرْسَل ینَ اللههُمه صَلِّ عَلیَْه  وَ عَلىَ أهَْل  بَیْت ه  الْْئَ مه دٍ وَ أهَْل  بَیْت ه   أنَه یِّب ینَ فَاجْعَلْن ي اللههُمه ب مُحَمه
الطه

دُ یَا رَسُولَ اللَّه  ب أبَ ي أنَْتَ وَ أمُِّ  ب ینَ یَا مُحَمه نَ الْمُقَره نْیَا وَ الْْخ رَة  وَ م  نْدَكَ وَج یها ف ي الدُّ ي یَا نَب يه اللَّه  یَا سَیِّدَ خَلْق  ع 

نِّي عَمَل ي، اللَّه  إ نِّي أتََ  هُ ب كَ إ لىَ اللَّه  رَبِّكَ وَ رَبِّي ل یَغْف رَ ل ي ذُنُوب ي وَ یَتَقَبهلَ م   وَجه

 ز یک مشرق نمایان شد دو خورشید جهان آرا

 که رخت نور پوشاندند بر تن آسمان ها را

 دو مرآت جمال حق، دو دریای کمال حق

 دو نور لایزال حق، دو شمع جمع محفل ها 

عَةٍ وَ » حضرت رسول صلی اللَّ علیه وآله فرمود:  هَةٍ وَ دَارٍ وَاس  ةٍ فَار  نْ ارَْبَعَة  اشَْیاءَ دَابه ن  م  لَا بُده ل لْمُؤْم 

ا ا رَاجٍ مُن یرٍ قَالوُا یا رَسُولَ اللَّه  لیَسَ لنََا ذَل کَ فَمَا ه ی قَالَ صلی اللَّ علیه وآله امَه یلةٍَ وَ س  هَةُ لده ث یابٍ جَم  ةُ الْفَار  ابه

رَاجُ الْمُن   ا السِّ یلةَُ فَحَیائُهُ وَ امَه ا الثِّیابُ الْجَم  عَةُ فَصَبْرُهُ وَ امَه ارُ الْوَاس  ا الده لْمُهُ  فَعَقْلهُُ وَ امَه )المواعظ  «یرُ فَع 

وسیع، .( مؤمن به چهار چیز نیاز دارد: مرکبی چاق و نیرومند، خانه 341العددیة، علی مشکینی، ص 

لباس زیبا و چراغ روشنی بخش. مسلمانان حاضر گفتند: یا رسول اللَّ! ما اینها را نداریم. منظور شما از 

اینها چیست؟ فرمود: مرکب قوی، عقل  خانه وسیع، بردباری  لباس زیبا، شرم و حیا  و چراغ روشنی 

 «بخش، علم و دانش اوست.

 :موضوع تدبر

های ظاهری و حقیقی، در نگاه پیامبر مکرم  قت بین و داشتن سرمایهتفاوت نگاه ظاهر بین و نگاه حقی

نهد؟ پرداختن به سیره عملی و شیوه  اسلام )ص( چه راهی را برای سعادت پیش روی اهل ایمان می

زندگی و ارزش های اخلاقی و انسانی پیامبر رحمت)ص(، انسان گم شده را چگونه به ساحل نجات 

 کند؟ هدایت می

 :پاسخ اجمالی



ترین چهرة تاریخ بشر است، توانست در  پیامبری که اعظم پیامبران الهی، والاترین انسان و تأثیرگزار

نشین  دور از تمدّن،  توز، جنگ پیشه، بیابان دهشت انگیزترین محیطها، در بین مردمی نادان، کینه

خواه  کفر ستیز و عدالت دوست، پارسا، خو، انسان کش و...، مردمی، قهرمان خداباور، نرم پرست، آدم بت

رَسُول  اللَّه  أسُْوَةٌ حَسَنَة( که رحمت فراگیر   بسازد، قطعاً شناخت عظمت وجودی آن اسوة شایسته )لکَمُْ فی

ینَ( خدا برای تمام مردم است. ضرورت مبرم و انکار ناپزیر است. پیغمبر  )وَمَا أرَْسَلْنَاک إ لاه رَحْمَةً ل لْعَالمَ 

بیند   علیه و آله و سلم، هر مومنی به وسیله اساسی )عقل، صبر، حیا و علم( محتاج می اکرم صلی اللَّ

تواند انسان را به بصیرت دینی و سعادت حقیقی برساند  بدون بصیرت دینی انسان  چهار وسیله که می

ل شود و قادر نیست سعادت باطنی از ظاهری را تشخیص دهد، تفصی دچار دام شیاطین جنّی و انسی می

 تری است که تقدیم خواهد شد. تر مطلب محتاج مقدمات مبسوط بیش

 سلطان خرد به چیره دستی           ای شاه سوار ملک هستی       

 حلوای پسین و ملح اول           ای ختم پیمبران مرسل          

 مقصود تویی همه طفیلند            سر خیل تویی و جمله خیلند   

 پاسخ تفصیلی:

با اینکه هر انسانی کمال طلب است و خداوند متعال آن را در  تر مطلب این است که : اما تفصیل بیش

ضمیر افراد نهاده است. اما تنها افراد متقی سیر صعودی دارند. اگر کسی از بصیرت دینی برخوردار 

رسول خدا صلی اللَّ علیه و آله سعادت  .باشد ملت، یکپارچه از فتنه های احتمالی جلوگیری خواهند کرد

 :«لابد لکل مومن من اربعه اشیاء » هر شخص مومن را در گرو چهار چیز دانست: 

خداوند  .مرکب قوی )فَاما دابه فارهه: فَعَقْلهُُ( و اما مرکب قوی  مومن پس عقل مومن است دابه فارهه:

 – 1قوه غضب – 3قوه عقل - 4 :آنها عبارتند ازمتعال در وجود انسانها چهار قوه را قرار داده است که 

قوه وهم  که اگر عقل بر آن سه قوه دیگر غالب و پیروز شود انسان مومن سعادت واقعی  – 1قوه شهوت

را کسب کرده است و اما اگر هر یک از این سه قوه یعنی غضب، شهوت و وهم حکمران و بر قوه عقل 

 قی نخواهد رسید.مسلط شوند هیچگاه شخص به آن سعادت حقی

گروهی از دوستان امام جعفر صادق علیه السلام در خدمت ایشان بودند که امام علیه السلام به نکته ای 

بسیار ارزنده و کارساز در هر رده از مشکلات اخلاقی و روحی پرداختند که اگر هر کس اعضاء و 

به صورت خودکار به دور خواهد  جوارح خود را با این منش الهی وفق دهد از بسیاری از ناملایمتها

ماند و حضرت به این مسئله توجه داشتند که عقل و جهل را به همراه لشکرشان بشناسید تا به راه 

 . مطلوب برسید

و آنان خواستند که حضرت عقل و جهل را به همراه لشکرشان به آنان بشناساند، آن حضرت فرمود: 

اى است از روحانیان که از طرف راست  عرش از نور  فریدهخداوند متعال عقل را خلق کرد، و آن اول آ

سپس خداوند به عقل فرمود: پشت كن،  .اند كه به چشم دیده نمی شود هاى لطیف خویش آفرید و آنها جسم

خداى تبارك و تعالى فرمود: تو را آفریده بزرگ  .عقل پشت كرد، و بعد از آن فرمود: رو كن، رو كرد

حضرت فرمود: بعد از آن، جهل را از دریاى تلخ آفرید  .آفریدگان خود تكریم دادم آفریدم و تو را بر همه

كه تاریك بود. سپس به جهل فرمود: از عالم ملكوت و نور پشت كن، و جهل قبول كرد و پشت نمود. بعد 



خداى تعالى فرمود: سر پیچی كردى و او را  .از آن فرمود: رو كن، و جهل قبول نکرد و رو نیاورد

سپس خداوند متعال به جهت گرامی  )441، ص: 4 تحفة الْولیاء )ترجمه أصول كافى(، ج(.نت فرمودلع

نمودن عقل هفتاد و پنج لشکر برای او قرار داد و جهل هم به تکریمی که خداوند به او عطا فرمود 

تقویت دشمنی عقل را در دل نگهداشت و گفت: همانطور که عقل را آفریدی و بزرگش داشتی و او را 

نمودی من هم ضّد او هستم و کمال دشمنی و مخالفت با او را دارم و من هیچ قوتی در برابر او ندارم 

كنم. پس اگر سرپیچی  خداوند متعال فرمود: چنین مى. پس همانند آن من را به لشکری مجهز و آماده کن

جهل هم از این شرط راضی  از تو به عمل آمد تو و سپاه و همراهانت را از رحمت خود خارج می کنم و

 . و خشنود گشت و خداوند نیز هفتاد و پنج لشکر به او عطا فرمود

از این قرار لازم است در کسب عقل و سپاه او کوشا بود و خداوند منّان هم برای برخورداری از هر 

نقائصی  یک، ابزارهایی را قرار داده است و حجت را بر تمامی افراد به صورت اتم و اکمل بدون هیچ

انسان تا زنده است با بدی و خوبی درگیر است و  .تمام کرده است و جای هیچ بهانه ای باقی نخواهد ماند

فَةٍ وَ »باید بهترین را انتخاب كند. امام صادق علیه السلام می فرمایند:  ُ عَزه وَ جَله عَمَلًا إ لاه ب مَعْر 
لَا یَقْبَلُ اللَّه

فَةَ إ لاه ب   فَةَ لهَُ إ نه الْْ یمَانَ بَ لَا مَعْر  فَةُ عَلىَ الْعَمَل  وَ مَنْ لمَْ یَعْمَلْ فَلَا مَعْر  نْ عَمَلٍ فَمَنْ عَرَفَ دَلهتْهُ الْمَعْر  عْضُهُ م 

خداى عز و جل عملى را نپذیرد جز به معرفت و معرفت هم نباشد جز با عمل. هر كه معرفت « بَعْض

كند و هر كه عملى ندارد، معرفتى ندارد. ایمان هر قسمتى از قسمت  ميپیدا كند، او را به عمل راهنمایي 

 ) 133شیخ صدوق، أمالي الصدوق، ص: . (دیگر پدید آید

 پیدا كردن بصیرت: یده دستور راهكارها

 مبارکه محمد صلى اللَّ علیه و آله وسلم:  در سوره

لوُا » می فرماید:  3خداوند در آیه  :ایمان و عمل صالح همراه با اخلاص - 1 وَ الهذینَ آمَنُوا وَ عَم 

لَ عَلى ال حات  وَ آمَنُوا ب ما نُزِّ مْ وَ أصَْلَحَ بالهَُمْ   الصه ئات ه  مْ كَفهرَ عَنْهُمْ سَیِّ نْ رَبِّه  دٍ وَ هُوَ الْحَقُّ م  و كسانى كه « مُحَمه

ایى شایسته كردند و به آنچه بر محمد )صلىّ اللَّه علیه و )به آنچه بر انبیا نازل شده( ایمان آورده و كاره

آله( نزول یافته )از وحى و قرآن و شریعت( در حالى كه همه از جانب پروردگارشان حق است ایمان 

 .آوردند، خداوند گناهانشان را بزدود و حالشان را )در دنیا و آخرت( اصلاح نمود

َ »خداوند می فرماید:  7ه در آی :یارى كردن دین و پیامبر الهى - 2 هَا الهذینَ آمَنُوا إ نْ تَنْصُرُوا اللَّه یا أیَُّ

اید، اگر خدا را )پیامبر و دین و كتاب او را( یارى  اى كسانى كه ایمان آورده« یَنْصُرْكُمْ وَ یُثَبِّتْ أقَْدامَكُمْ 

  .دارد ما را استوار مىهاى ش كند و قدم نمایید خدا هم شما را )در رسیدن به اهدافتان( یارى مى

أَ فَلمَْ یَسیرُوا »خداوند می فرماید:  44در آیه  :مسافرت در زمین و عبرت گرفتن از عاقبت پیشینیان - 3

مْ وَ ل لْكاف رینَ أمَْثالهُ ُ عَلیَْه  رَ اللَّه مْ دَمه نْ قَبْل ه  پس آیا آنان در « اف ي الْْرَْض  فَیَنْظُرُوا كَیْفَ كانَ عاق بَةُ الهذینَ م 

روى زمین سیر نكردند تا بنگرند كه عاقبت كسانى كه پیش از آنها بودند چگونه بود؟! خداوند آنچه را 

ها و  داشتند )از نفوس و عائله و اموال( هلاك نمود و )البته( براى این كافران نیز امثال این عاقبت

 .ها خواهد بود عقوبت

أَ فَمَنْ  »می فرماید: 41خداوند در آیه » :متكى بر عقل و شرع كار كردن بر اساس برهان الهى و - 4 

بَعُوا أهَْواءَهُمْ   كانَ عَلى نْ رَبِّه  كَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَل ه  وَ اته نَةٍ م  پس آیا كسانى كه )كارهایشان( بر )پایه( « بَیِّ



و شرع( همانند كسانى هستند كه حجت و برهانى از پروردگار خویش است )مانند مؤمنان متّكى بر عقل 

 !اند؟ هاى بدشان براى آنان آراسته شده و از هواهاى خود پیروى كرده عمل

طاعَةٌ وَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإ ذا عَزَمَ الْْمَْرُ » خداوند می فرماید: 34در آیه  :پذیرى و سخنى نیك فرمان - 5 

َ لكَانَ خَیْراً لهَُمْ  پذیرى و سخنى نیك براى آنها بهتر است، و چون كار )جنگ( جدّى  انفرم« فَلَوْ صَدَقُوا اللَّه

 .شد، پس اگر با خدا از سر صدق درآیند )و به رغبت به جهاد روند( البته براى آنها بهتر خواهد بود

فَهَلْ »می فرماید:  33و خداوند در آیه  :ى ارحام و همنشینى با آنها از قطع رحم و صله یدور - 6 

عُوا أرَْحامَكُمْ عَسَیْتُمْ  دُوا ف ي الْْرَْض  وَ تُقَطِّ ها(  پس آیا از شما )منافقان و ضعیف الایمان« إ نْ تَوَلهیْتُمْ أنَْ تُفْس 

جز این متوقع است كه اگر از اسلام روى گرداندید )یا در اسلام به ولایت و حكومت رسیدید( در روى 

 !قطع نمایید؟ هاى خود را به كلىّ زمین فساد كنید و خویشاوندى

قلُوُبٍ   أَ فَلا یَتَدَبهرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلى» می فرماید:  31خداوند در آیه  :تدبر و اندیشه در قرآن كریم - 7 

هاى )عناد و قساوت و شقاوت( آن  هایى قفل كنند یا بر دل پس آیا در این قرآن تدبر و اندیشه نمى« أقَْفالهُا

 !نهاده شده است؟

فَلا »می فرماید:  11خداوند در آیه  :ی نشان ندادن و دشمن خود را به صلح دعوت نکردنسست – 8 

ُ مَعَكُمْ وَ لنَْ یَت رَكُمْ أعَْمالكَُمْ  لْم  وَ أنَْتُمُ الْْعَْلوَْنَ وَ اللَّه نُوا وَ تَدْعُوا إ لىَ السه پس ضعف و سستى نورزید و « تَه 

هاى شما را  كه شما برترید و خدا با شماست و هیچ گاه عمل )دشمن را( به آشتى دعوت نكنید، در حالى

 .گذارد پاداش نمى بى

یا أیَُّهَا »خداوند می فرماید:  32  سوره أنفال آیه :حرام یها یایمان و تقوا و دوري از لغو و سرگرم - 9

 ُ ئات كُمْ وَ یَغْف رْ لكَُمْ وَ اللَّه َ یَجْعَلْ لكَُمْ فرُْقاناً وَ یُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّ قُوا اللَّه اى «  ذُو الْفَضْل  الْعَظیم  الهذینَ آمَنُوا إ نْ تَته

ه حق از باطل( دهند اید، اگر از خدا پروا كنید براى شما نیرویى جدا كننده )تشخیص كسانى كه ایمان آورده

آمرزد و خدا داراى فضل  زداید و )گناهان كبیره( شما را مى دهد و گناهان )صغیره( شما را مى قرار مى

نُوا وَ تَتهقوُا »می فرماید:  16خداوند در آیه .و احسان بزرگ است بٌ وَ لهَْوٌ وَ إ نْ تُؤْم  نْیا لعَ  مَا الْحَیاةُ الدُّ إ نه

است، و اگر  جز این نیست كه زندگى این دنیا بازیچه و سرگرمى« لا یَسْئَلْكُمْ أمَْوالكَُمْ  یُؤْت كُمْ أجُُورَكُمْ وَ 

دهد و )در برابر آن همه(  هاى )دنیوى و اخروى( شما را مى ایمان بیاورید و پرهیزكارى كنید پاداش

یا یك دهم یا یك چهلم و خواهد )بلكه از برخى از شما و از برخى از اموالتان یك پنجم  اموالتان را هم نمى

 .كند( مانند اینها را مطالبه مى

ها أنَْتُمْ هؤُلاء  تُدْعَوْنَ »می فرماید:  13خداوند در آیه  از بخل: یانفاق در راه خداوند و دور - 11 

نْكُمْ مَنْ یَبْخَلُ وَ مَنْ یَبْخَلْ فَإ نهما یَبْخَلُ عَنْ نَفْ   ل تُنْف قُوا في ُ الْغَن يُّ وَ أنَْتُمُ الْفُقَراءُ وَ إ نْ تَتَوَلهوْا سَبیل  اللَّه  فَم  ه  وَ اللَّه س 

لْ قَوْماً غَیْرَكُمْ ثُمه لا یَكُونُوا أمَْثالكَُمْ  شوید تا در راه  به هوش باشید، شما همانها هستید كه دعوت مى« یَسْتَبْد 

جز این نیست كه نسبت به خود ورزند، و هر كه بخل ورزد  خدا انفاق كنید پس برخى از شما بخل مى

نیاز است و شمایید كه نیازمندید، و اگر )از دین او( روى برتابید به جاى  ورزد، و خداست كه بى بخل مى

 .آورد، آن گاه آنها مانند شما نخواهند بود شما گروه دیگرى را مى

صبر به  .خانه ی وسیع )فَاما دار واسعه: فَصَبْرُه( و اما خانه وسیع او پس صبر او است دار واسعه:و 

یعنی صبر داشتن در قبال عمل به وظایف و  صبر بر اطاعت: – 1 :سه قسم تقسیم می شود که عبارتند از

دون انجام دادن هر چیزی که برای شخص نهاده شده است و استواری و استقامت ورزیدن در اطاعت ب



یعنی ثابت قدم بودن در ترک آن چیزی که ترک کردن آن لازم است و  صبر بر معصیت: – 2 .اضطراب

یعنی مواجه  صبر در بلا: – 3 .از انجام دادن آن نهی شده است از قبیل معاصی و منکرات و محرمات

كلمات القرآن  یالتحقیق ف .(شدن با مصیبت بدون هر گونه اضطراب و هر آنچه که خلاف طبع آدمی باشد

 ( 431، ص: 6 الكریم، ج

هر مومنی با داشتن این سه نوع صبر به دو قوه نیازمند و محتاج است که آنها از قبیل: قوه جاذبه و قوه 

دافعه. همانطور که گفته شد در اینکه صفت صبر، بر شخصی صادق باشد باید از اضطراب تهی باشد و 

ود رأفت و رحمت هر دو به معنای مهربانی است اما با اینگونه صبر سبب رأفت و رحمت شخص می ش

این تفاوت که رحمت، مهربانی در جذب خوبیها است )قوه جاذبه( و رأفت، مهربانی در دفع بدیها است 

 .)قوه دافعه(

از اینرو هر مومنی باید دو بال رأفت و رحمت را داشته باشد که با یک بال بدیها را دفع و با بال دیگر 

می فرماید:  32خوبیها را جذب کند. که خداوند در مورد چنین رحمتی در سوره مبارکه فتح آیه شریفه 

اءُ عَلَى الْكُفهار  رُحَماءُ بَیْنَهُم ده در کسب   .ند و سرسخت و در میان خودشان مهرباننددر برابر كفّار نیروم  أشَ 

ةَ إ لاه ب اللَّه    لَا حَوْلَ  - 3  یا رَؤُفٌ یا رَح یم - 4صبر با گفتن دو ذکر از خداوند متعال یاری جوئیم: وَ لَا قوُه

یم   الْعَل يِّ الْعَظ 

زیبا و قیمتی او پس حیای او  لباس زیبا و قیمتی )فَاما ثیاب جمیله: فحیائه( و اما لباس و ثیاب جمیله:

با توجه به اینکه حیا و شرم باید مانع از انجام هر زشتی در انسان مومن باشد، ولی ما در اینجا  .است

کنیم: خداوند در سوره نور در مورد حیا خطاب به مردان و زنان  تنها به برخی از موارد آن بسنده می

ه م » :می فرماید به مردان مومن 14دستور داده است که در آیه  نْ أبَْصَار  واْ م  ن ینَ یَغُضُّ به «  قلُ لِّلْمُؤْم 

مردان با ایمان بگو كه چشمان خود را )از آنچه دیدنش حرام است مانند عورت دیگران و بدن زن 

نْ » :به زنان مومن می فرماید 14و در آیه  .اجنبى( فرو بندند نَات  یَغْضُضْنَ م  نه وَ قلُ لِّلْمُؤْم  ه  و به «  أبَْصَر 

در شأن  .زنان با ایمان بگو كه چشمان خود را )از نگاه به عورت غیر و بدن مرد اجنبى( فرو بندند

نزول این آیه آمده است که: جوانى در بین راه، زنى را دید و به او چشم دوخت و دنبال او راه افتاد. 

مجروح شد، و نزد پیامبر صلوات اللَّه علیه طورى غَرق  نگاه بود كه صورتش به دیوار برخورد كرد و 

 (471، ص: 3 تفسیر نور، ج) .(آمد و ماجراى خود را نقل كرد. و این آیه نازل شد

امیر المومنین علیه السلام در نهج البلاغه در رابطه نگاه کردن تعبیر بسیار زیبایی دارند که می فرمایند:  

نهج البلاغة، ترجمه  .(چشم مي بیند در دل و قلبمان ثبت مي شود آنچه را كه« الْقَلْبُ مُصْحَفُ الْبَصَر»

 )111شهیدى، ص: 

لُ   لكَُمْ » و نیز آن حضرت می فرمایند:  نگاه « وَ احْذَرُوا الْف تْنَة  الْمَرْأةَ  فَلَا تُتْب عُوهَا ب نَظْرَةٍ أخُْرَى  نَظْرَةٍ إ لىَ  أوَه

، ابن بابویه،  محمد بن على( .شود دارد، زیرا سبب فتنه مى ى نگاه اشكال اوّل مانعى ندارد ولى ادامه

 )613، ص: 3الخصال، ج 

لْمُهُ( و اما چراغ پور نور او پس علم او است. به و سراج منیر:  چراغ پور نور ) فَاما سراج منیر: فَع 

پیرامون  روایت امام موسى كاظم علیه السلام: پیامبر داخل مسجد شد، در آنجا مردمان را دید كه در

اند. گفت: این چیست؟ گفتند: علّامه است. گفت: علّامه چیست؟ گفتند: داناترین مردم به  مردى گرد آمده

پیغمبر صلی اللَّ علیه و آله گفت:  .نسبهاى اعراب و رویدادهاى ایشان و جنگهاى جاهلیّت و اشعار عرب



و چون كسى آن را بداند سودى برایش رساند  این دانشى است كه اگر كسى آن را نداند زیانى به او نمى

لَةٌ، أو سُنهةٌ  »ندارد. سپس پیامبر صلی اللَّ علیه و آله گفت: لمُ ثَلاثَةٌ : آیَةٌ مُحكَمَهٌ أو فَریضَةٌ عاد  ... إنّما الع 

اى عادلانه، یا سنتى برقرار، و آنچه جز اینها است  سه چیز علم است: آیتى استوار، یا فریضه«  قائمَةٌ...

که آیتی استوار همان علم  ) 447، ص: 4 محمدرضا، حكیمى  الحیاة / ترجمه احمد آرام، ج .(ل استفض

 .اى عادلانه همان علم احکام و سنتى برقرار همان علم اخلاق می باشد کلام و فریضه

 ای نام تو جان بخش تراز آب حیات          محتاج تو خلقی به حیات و به ممات

 وارسال رسل                   مقصود تو بودی به جمالت صلواتاز بعثت انبیا 

 بیت النبوّة السلام علیکم یا اهل

 

 


